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روایت زنان و دختران مشهد
 که زندگ شان با گفتمان انقلاب گره خورده  است

زنان م�دان ده دی

از �انزدهم مهرماه 
دیگر ابپوالفضل را 

ندیدم. می گفت بعد 
از اینکه سوار ناو دنا 

شدم، برمی گردم. 
قرار بپود کل ع�د را 

ب�اید و ��شم بماند، 
ولی ن�امد

حرف هایمان که تمام می شود،گوشی اش را می آورد تا فیلم های روز تشییع 
را نشانم دهد. همهمه زیاد است. در میان صداها صدای مادرش است 

که به گوشم آشناست. پیکر را که تلقین می دهند، با هر تکانی می گوید:
خداحافظ ابوالفضل...

خواب به یکی از دوستان 

گفته بود که صدای همه را در 

این چند وقت شنیدم، جز صدای 

مامانم را. گفته بود به مامانم بگویید 

بیاید معراج و هرچه می خواهد گریه 

کند، ولی موقع تشییع اشکش درنیاید.

پایم را که در معراج گذاشتم، ناخودآگاه 

بغضم شکست و بی اختیار گریه می کردم.

حتی وقتی تابوتش را آوردند، با خودم 

می گفتم الان پس از شش ماه بچه ام را 

می بینم. فکر می کردم توی معراج اجازه 

می دهند تابوت را باز کنم و صورت پسم 

را برای آخرین بار ببینم، اما اجازه ندادند.

گفتند بهشت رضا)ع(، ولی آنجا هم اجازه 

ندادند. البته این را هم بگویم که به خاطر 

)ع( هم من و  همین دفن در بهشت رضا

هم خواهرش جلو یک فامیل ایستادیم.

به خاطر شغل پدرش و جانبازی ای که 

دارد، می توانستیم ابوالفضل را رایگان در 

حرم دفن کنیم، ولی چون خودش دوست 

داشت در بهشت رضا)ع( دفن شود، من اجازه 

این کار را ندادم و کلی هم با من برخورد 

شد، ولی به وصیتش عمل کردم و او را کنار 

رفقای شهیدش بردم. جنگیدم تا به وصیت 

پسم عمل کنم. پس من از پارتی بازی 

خوشش نمی آمد. جالب  اینکه یک هفته 
مانده به ماه رمضان، من در بهشت رضا)ع(

برای مراسمی دعوت بودم. برای زیارت 

شهدای جنگ دوازده روزه که رفتم، کنار 

قبری که خالی بود، نشستم و به دوستانم 

گفتم معلوم نیست اینجا چه کسی دفن 

شود، همان جا پسم دفن شد.

   پیکرش صورت نداشت

«پیکرش صورت نداشت»،این را می گوید 

و ادامه می دهد: خدا داشت من را آماده 

می کرد. شش ماه بود که او را ندیده بودم.

در بهشت رضا)ع( هم نگذاشتند او را ببینم.

جای صورتش را با پنبه پر کرده بودند.

سینه اش سوخته بود و من آنجا که این 

پیکر را دیدم، خوش حال شدم. چون یک 
عمر بود که توی روضه های امام حسین)ع(

و پای دیگ خواسته بودم نوکری من را 

قبول کنند. آنجا بود که فهمیدم نوکری 

من را قبول کرده اند. خیلی دوست داشتم 

پیکرش را توی بغل بگیرم و گریه کنم،

ولی نگذاشتند. می خواستم بغلش کنم و 

دلم سبک شود، ولی اطرافیان نگذاشتند 

و کار بدی کردند که اجازه ندادند من 

مادر بچه ام را برای آخرین بار بغل کنم.

من مادرش بودم. برای بچه ام هم چنین 

عاقبتی را می خواستم؛ هرچند که خیلی 

به او وابسته بودم.

نداشتم. وقتی ناو دنا را 

زدند، خبردار شدم، ولی فکر 

نمی کردم همان ناوی باشد که پسم 

سوار آن است. در آخرین تماس تلفنی 

که با هم در دی ماه داشتیم، گفته بود 

شهید می شود. حتی گفته بود ممکن 

است پیکری هم نداشته باشد. از من 

هم خواست که اشکم را دشمن نبیند و 

خواست که در بهشت رضا)ع( دفنش کنیم.

باور نکردم. چون قرار بود عید برگردد و 

تمام عید پیشم باشد. متوجه نشدم که 

منظورش چیست. پدرش از شهادتش 

خبردار شده بود ولی به من نگفته بودند.

به پدرش هم کم کم گفته بودند. به من هم 

کم کم گفت. یک شب گفت زخمی است،

یک شب گفت بستری است، یک شب 

گفت دستش قطع شده، یک شب گفت 

پایش قطع شده، یک شب گفت قطع نخاع 

است تا اینکه آخرش گفتند جاویدالاثر 

است. اما به لطف امام رضا)ع( بدنش برایم 

برگشت؛ هرچند که اجازه ندادند آن را

 ببینم.

   تنهاجایــی که گریه کردم

«تنهاجایی که گریه کردم و بغضم شکست،

معراج شهدا بود.» این را می گوید و ادامه 

می دهد: دو هفته طول کشید که فهمیدم 

شهید شده است. سیزدهم اسفند پسم 

شهید شده بود، ولی تا به ما اطلاع دقیق 

ز  . یکی ا ، دو هفته طول کشید دند دا

دوستانش آمد دم در و به من گفت که 

پیکرش آمده است و باید بروم معراج. از 

وقتی شنیدم شهید شده و بدنش آمده 

است، دیگر دلم آرام شد. ابوالفضل را از 

روی اثر انگشت هایی که زمان استخدام 

داده بود، شناسایی کرده بودند، وگرنه 

باید می رفتیم و آزمایش می دادیم. همه 

حرف هایش توی گوشم بود. خودش توی 

از  شهدای غواص زیاد 

چیزی می فرستاد. آخرین بار 

قرار بود داستان یکی از غواصانی 

را بگوید که از شهادت برگشته بود و پا 

نداشت. اسم او را نگفت و قرار شد وقتی 

برگشت، برایم تعریف کند، ولی نیامد که 

برایم تعریف کند.

می پرسم: آخرین بار کی با هم صحبت 

کردید؟ می گوید: بیستم دی ماه. از پانزدهم 

مهرماه دیگر ابوالفضل را ندیدم. می گفت 

بعد از اینکه سوار ناو دنا شدم، برمی گردم.

قرار بود کل عید را بیاید و پیشم بماند، ولی 

نیامد. ابوالفضل از آن پسهایی بود که 

سالی یک دست لباس می خرید و سر سال 

که می شد، اگر استفاده نمی کرد، لباس را 

می بخشید. روی لباس های نظامی اش 

خیلی حساس بود و همیشه یک جای 

بلند آن ها را آویزان می کرد. هیچ وقت 

ندیدم روی تخت یا زمین بگذارد. برایش 

حکم ناموس داشتند و خیلی دوستشان 

داشت. اگر بچه ها می خواستند دست 

بزنند، از روی کاور اجازه داشتند. پسم 

رنگ سفید را خیلی دوست داشت.

   دوست داشتیم کنارمان باشد

«چون یک دانه بود، دوست داشتیم کنارمان 

باشد.» این را در جواب این سؤالم می گوید 

که می پرسم شما راضی بودید که به ارتش 

برود؟ بعد می گوید: من می دانستم که 

علاقه دارد و مانعش نبودم، ولی پدرش 

صددرصد مخالف بود. یک دانه پس بود 

و دوست داشتیم کنارمان باشد.

   پیکرش را از امام رضا(ع) 
خواستم

«من پیکرش را از امام رضا)ع( خواستم.» بعد 

با بغضی که نمی شکند، ادامه می دهد:

شب هایی که مشهد بود، تا سحر می رفت 

حرم. از ساعت1۲ شب تا ساعت4 صبح 

توی حرم بود. همه صحن ها و رواق ها 

می رفت؛ توی سرما و گرما. اگر پدرش 

ماشین می داد بهش، با ماشین می رفت.

اگر نه، پیاده. آخرش هم چیزی را که 

می خواست، از امام)ع( گرفت. من هم 

وقتی شنیدم شهیدم جاویدالاثر است،

پیکرش را از امام رضا)ع( خواستم. رفتم 

حرم و گفتم آقا، به حرمت شب هایی که 

کنار شما آمده است، حداقل یک انگشت 

از پسم به من بده.

می خواهد گریه کند. دلش خون است از 

غیبت طولانی پس، ولی به خاطر وصیت 

پسش اشکی نمی ریزد. لحظه ای سکوت 

می کند و با صدایی لرزان ادامه می دهد:

بچه ام را از مهرماه ندیده بودم. دوست 

داشتم صورت می داشت و برای آخرین بار 

او را می دیدم، ولی وقتی گفتند جاویدالاثر 

است، برایم خیلی سخت بود. تحملش را 

   حرف هایش 
را مستقیم نمی زد

یش را مستقیم  هیچ وقت حرف ها »

نمی زد.» این را می گوید و ادامه می دهد:

از همان 10سال پیش خواب شهادتش 

را خودش دیده بود. می گفت مامان،

دیدم که تابوتم را  توی خانه آوردند و تو 

و بابا کنار آن گریه می کردید. من تعبیر 

کردم که عمرت طولانی شده و گریه ما 

خوش حالی است. ولی خندید و گفت:

نه، من قبل از سی سالگی شهید می شوم.

من حرف هایش را باور نمی کردم. آن زمان 

جنگی در کار نبود و اصلا فکرش را هم 

نمی کردیم. ولی وقتی که شهید شد، همه 

حرف هایش برایم اثبات شد.

بوالفضل چه ویژگی هایی  می پرسم: ا

داشت که شهادت قسمتش شد؟ می گوید:

احترام همه را به خصوص بزرگ ترها را 

خیلی داشت. روی حرف من و پدرش اصلا 

حرف نمی زد. اصلا نمی گذاشت ما خم 

شویم و جلوش یک لیوان آب بگذاریم.

ازخودگذشتگی داشت. دیگران را به 

خودش مقدم می دانست. اگر از او کاری 

می خواستی، حتما برایت انجام می داد.

برایش فرقی نداشت غریبه باشی یا فامیل 

. هوای بچه یتیم ها به خصوص  و آشنا

رفقایی را که مادر نداشتند، خیلی داشت.

می گویم  این ها را از شما یاد گرفته بود؟ 

نه، روی دستم بلند شده بود. من که هرچه 

دارم، از دعای پدرشوهر و مادرشوهرم 

دارم، ولی جلو ابوالفضل کم می آوردم.

همیشه به دختر و پسم مسائل را توضیح 

می دادم و راه بهشت و جهنم را نشانشان 

می دادم و می گذاشتم خودشان انتخاب 

کنند. همیشه می گفتم مامان، هرقدر 

که می توانی، خوب باش. بعضی وقت ها 

می گفت مامان، اگر خطا کنم، چوبش را 

می خورم. خودش حواسش بود. همیشه 

به من می گفت قلب منی مامان. برایم 

نه می فرستاد. من هم  شعرهای مادرا

نه می فرستادم  برایش شعرهای پسا

و خدا را شاکر بودم برای چنین پسی.

   می گفت داستان شهید 
ختم را بگو

«من ۲1سالم بود که ابوالفضلم به دنیا 

آمد.» این را در جواب این سؤالم می گوید 

که اختلاف سنی شان را جویا می شوم.

ادامه می دهد: همیشه وقتی با هم تلفنی 

یا تصویری صحبت می کردیم، یکی از 

سؤالاتش این بود که مامان، برای کدام شهید 

ختم صلوات برداشته ای. یک سالی بود 

که ختم قرآن و صلوات برای شهدا برداشته 

بودم. درباره شهدا تحقیق می کردم و یکی 

را انتخاب می کردم. هر هفته زنگ می زد 

و می گفت مامان، داستان شهیدی که 

انتخاب کرده ای، برایم تعریف کن. برایم 




